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  مقدمه
بنديكت قديس و خواجه عبداالله انصاري دو شخصيت تأثيرگذار از دو دين متفاوت 

روان دين خود، جايگاه بلندي يافته اند. هستند كه هر كدام در دين خود و ميان پي
هاي متمادي همچنان مورد توجه است و چاپ، مطالعه ها پس از قرنكتب و آثار آن

سال) با هم فاصلة  526شود. هرچند دو شخصيت، بيش از پنج قرن (و شرح مي
زماني دارند، اما از سوي ديگر هر دو در فاصلة پنج قرني، از زمان پيامبر دينشان 

ميلادي به دنيا آمده و خواجه به حساب سال  480كردند. بنديكت در دگي ميزن
سال پس از تولد پيامبر اسلام به دنيا آمده است. يعني هر  438روز)،  365شمسي (

دو شخصيت وارث تاريخ سلوكي مشابهي (از نظر طول زمان) از دين خود هستند. 
خواجه، در موارد بسياري ما  ئرينمنازل الساو  قواعد بنديكتتوجه به محتواي كتاب 

  شود.را به اشتراك يا شباهت دو طريقه رهنمون مي
در اين مقاله خواجه عبداالله انصاري به عنوان يك شخصيت عرفاني و بنديكت به 

اند. توضيح اينكه بعد عرفاني تعاليم عنوان يك مربي و استاد راهبان دير تلقي شده
  ا عارف دانست يا نه در اين نوشتار مورد نظر نيست.توان او ربنديكت و اينكه آيا مي

  بنديكت قديس-1
- )، شماليNursiaميلادي در ايالت نورسيا ( 480بنديكت قديس اهل نورسيا در سال 

ترين نقطة رم به دنيا آمد. او در اوايل جواني براي تحصيل به رم رفت و حدود سال 
) و سپس در سابياكو Enfide(تحت تأثير مراكز رهباني بيزانتي در انفايد  500

)Subiacoو به طور كلي شامل دوري از دنيا، ا ) خلوت نشيني گزيد. سلوك عملي
) در جنوب رم Casinumپرهيزكاري و نماز فراوان بود. سپس بنديكت به كاسينوم (

رفت و همراه با يك گروه كوچك از راهبان، دير مشهور و باشكوه مونت كاسينو 
)Monte Cassinoقواعد ساخت. او در مونت كاسينو بقية عمر را گذراند و كتاب  ) را
)The Rule(  را در آنجا نوشت. بنديكت با ديرهاي ديگري نيز در ارتباط بود و
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شد. او از دنيا رفت و در كاسينو به خاك سپرده 547مارس حدود  21سرانجام در 
ت. ( دايره سرسلسله و پيشواي طريقت بنديكتي در عرفان كاتوليك مسيحي اس

- 2/98؛ دايره المعارف دين، ».Benedict St«، ذيل 238 -2/236المعارف نوكاتوليك، 
  »)     Benedict of Nursia«، ذيل 99

بنديكت قديس سزاوار جايگاهي اختصاصي در تاريخ رهبانيت غربي است. او به 
 پدر رهبانيت در غرب معروف شده است. تاريخ رهبانيت غربي، در بخش بزرگتر

ها يكسان و يكي است. پاپ گريگوري قديس قرون وسطي، عملاً با تاريخ بنديكتي
از » Dialogues« گفتگوها)، بزرگترين پاپ اوايل قرون وسطي، در كتاب 540-604(

و آن را برتر از تمام كتب قواعد رهباني ديگر  اعتبار كتاب بنديكت حمايت كرده
  ») Monasticism«، ذيل 797- 8/781، (دايره المعارف دين و اخلاق است.دانسته

  خواجه عبداالله انصاري-2
شيخ الاسلام، ابواسماعيل، عبداالله بن ابي منصور محمد معروف به پير هرات در سال 

 خواجه هرات پير سرگذشتم. در هرات متولد شد. ( 1006ه.ق. مطابق با  396

ي داشت و داراي طبع اي قوعبداالله ذهني بسيار تيز و حافظه 1)31 انصاري، عبداالله
  ) خواجه مخصوصاً در حديث قوي بود.43شعري بود. (همان، 

يحيي بن عمار شيباني استاد خواجه در تفسير قرآن بود. او آداب و رسوم صوفيان 
سالگي  15آموخت. خواجه در حدود را از شيخ عمو كه از عرفاي بزرگ هرات بود، 

ديدار كرد و تحت تأثير او قرار گرفت. ) 416با ابوعبداالله طاقي سجستاني (متوفاي 
براي تكميل معارف و  417وي در  )61 و 59 و 57 و 55 و 53 و 51  همان،(

با ابوسعيد ابوالخير ديدار كرده  424تحصيلات به نيشابور رفت. خواجه احتمالاً در 
ترين رويدادهاي زندگي خواجه، ملاقات او با شيخ ) از مهم90 همان،است. (

) بود. اين مصاحبت سخت در وي تأثير گذاشت و 425(متوفاي  2خرقانيابوالحسن 
و در تصوف  3معرفت حق را در نهادش شكوفا ساخت. او در فقه تابع امام حنبل بود
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 حضرات من الانس نفحاتتحت تأثير و جانشين شيخ ابوالحسن خرقاني شد. (
) و 416مان (متوفاي توان از ابوعبداالله بن الي) از استادان خواجه مي340 ،القدس

) نام برد. خواجه پس از اين به تشكيل حلقه درس 419ابوطاهر احمد ضبي (متوفاي 
 436كرد و از و تربيت و ارشاد شاگردان همت گماشت. او ابتدا حديث تدريس مي

به تدريس و تفسير قرآن پرداخت. خواجه با آنكه نسبت به مذهبش تا حدي متعصب 
ورزيد. پير هرات هنگام سخن گفتن، موزون سخن رادت ميبود، به خاندان رسالت ا

) به سبب مخالفت خواجه با علم كلام و نوشتن 2/240، شناسي سبكگفت. (مي
كتابي در رد آن، بارها كمر به قتل او بستند. او كتب و رسالات مشهوري تأليف كرده 

  است و شاگردان بسياري در مكتبش پرورش يافتند.
 طبقاتم. بدرود حيات گفت. ( 1088ه. ق. مطابق با  481ل ذيحجه سا 22وي در 

  )26 /2 الاعلام، ؛1/135 الفصحاء، مجمع (الف)؛ الصوفيه،ص
قبر خواجه در گازرگاه در شمال هرات است. سلسلة خواجه مشهور به سلسلة 
پيرحاجاتي است و او جانشين ابوالحسن خرقاني بود و جانشين خواجه، شيخ محمد 

 قمري هجري پنجم قرن عارف جامع رسائلي نصر الحازم است. (بن احمد بن اب

  )(مقدمه) 23 انصاري، عبداالله خواجه

  مقايسه بنديكت قديس و خواجه عبداالله انصاري-3
اين كه هردو اهل طريقت هايي با يكديگر دارند؛ از جملهبنديكت و خواجه شباهت

شهودي خودشان بوده است هاي عرفاني هستند و يكي از مباني ايشان احوال و يافت
و چنين نيست كه فقط مطالعه و معلومات حصولي در اين زمينه داشته باشند. البته 

ز احوال خواجه نقل هاي غير متعارف بنديكت از لحاظ كميت بيش ااحوال و توانايي
، »).Benedict of Nursia, St«، ذيل 129-1/128المعارف رهبانيت، شده است (دايرة

  و شهودهاي عرفاني خواجه از نظر كيفيت بالاتر از بنديكت است.ها اما يافت
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اند. بنديكت قواعد همچنين خواجه و بنديكت به علوم ديني زمان خود عالم بوده
تواند شاهدي بر عالم بودن او باشد. خود را به زبان لاتيني نوشته است كه مي

ين نشان از احاطة او همچنين استفادة گسترده او از كتاب مقدس و كتب عالمان پيش
به علوم ديني و عرفاني است. و نيز تأكيد بنديكت بر مطالعه و فعاليت علمي توسط 

مندي او به تحصيل علم و وقوف او بر ارزش و اهميت راهبان در دير دليل بر علاقه
ها به طور جدي اش گذشت، سالموزي است. خواجه نيز چنانكه در زندگينامهآعلم

هاي مختلف كسب فيض كرده وزي، از استادان متعددي در زمينهدر طريق علم آم
است. البته عالم بودن خواجه، شواهد تاريخي بيشتري نسبت به بنديكت دارد، 

هاي مختلف و استادان او در تاريخ معلوم چنانكه، سير مطالعات علمي او در رشته
تر است. او جز ضعيف كند، نسبتاًاست، اما دلايلي كه عالم بودن بنديكت را اثبات مي

  اثر ديگري نداشته، يا از او باقي نمانده است. قواعدكتاب 
هاي معاصرشان اختلاف نظر ها يا شخصيتبنديكت و خواجه با بعضي از ديدگاه

اند، به طوري كه هردو، مورد سوءقصد واقع شدند. اين دليل بر بسياري داشته
اطمينان آنان بر درستي هدف و استقامت و جديت آنان براي رسيدن به هدف و 

راهشان است. البته اختلاف بنديكت با راهبان معاصرش، در مورد روشِ رهباني بود 
هاي هاي او را نداشتند؛ اما اختلاف خواجه با شخصيتگيري ها تحمل سختو آن

معاصرش بيشتر در غير مسايل عرفاني بوده است. رويكرد حنبلي خواجه به روايات 
  او با اشاعره و معتزله و علم كلام، عامل عمدة اختلافات بود.و مخالفت 

  دستورهاي سلوكي طريقة بنديكت و عرفان خواجه -4
ترين بخش عرفان خواجه، ارائة دستورها و رهنمودهاي سلوكي اوست. هدف مهم

نيز راهنمايي راهبان در طريق سلوك است. در اين بخش از  قواعداصلي بنديكت در 
هاي خاص ها و تفاوتدهاي متناظر دو طريقه بررسي شده، شباهتمقاله، رهنمو

  اند.نشان داده شده
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  بيداري و توجه 4-1

بيداري از غفلت و توجه به موقعيت خود، مقدمة حركت در مسير كمال است. از 
آنجا كه تكامل انسان، اختياري و ارادي است، و اراده مشروط به توجه و التفات 

ي انسانِ غافل هرگز ممكن نيست. بنديكت بيداري و است، رشد معنوي برا
بايد بالأخره بيدار «هوشياري راهب را مقدمة سير معنوي او دانسته و نوشته است: 

اكنون ساعتي براي ما است «كند: گونه ما را تحريك ميشويم، زيرا كتاب مقدس اين
» يي باز كنيم.) و چشمانمان را به نور خدا11: 13(روميان » كه از خواب برخيزيم

  ، مقدمه)قواعد(
(بيداري) قرار داده است » اليقظه«خواجه نيز اولين منزل از منازل صدگانه را منزلِ 

نويسد: بايد از خواب غفلت بيدار شد و از سستي و تنبلي برخاست و بايد به و مي
. 4)1:1 منازلهاي الهي و گناهان خود و محاسبه روزهاي عمر توجه كرد (نعمت
ها كه باعث غفلت است، هشدار داده ن خواجه نسبت به روزمرّگي و عادتهمچني

است. جالب توجه است كه هر دو نويسنده نتيجة بيداري را ديدن نور معنوي 
  رسد.اند. در اين دستور تفاوت خاصي به نظر نميدانسته

 توبه 4-2

وبه اولين توبه در عرفان خواجه و مكتب بنديكت مورد توجه و تأكيد بسيار است. ت
دستور عيسي (عليه السلام) پس از شهادت يحيي (عليه السلام) بوده است؛ همانطور 

از آن هنگام عيسي به موعظه شروع كرد و گفت: «كه در كتاب مقدس آمده است: 
  )17: 4(متي » توبه كنيد زيرا ملكوت آسمان نزديك است.

مراسم عشاء رباني توبه حتي براي مسيحيان عادي نيز مقدمه و شرط ورود در  
شود. توبه در عرفان خواجه نيز است كه با اعتراف به گناه در برابر كشيش انجام مي
) و در شريعت 2: 1 منازلشود (پس از يقظه (بيداري)، اولين منزل محسوب مي
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اسلامي واجب فوري است. در اسلام و مسيحيت، گناه مانع سير و سلوك، و توبه 
ترين شرط توبه، پشيماني واقعي از گناه . ظاهراً مهمشرط آغاز حركت معنوي است

است و اعتراف به گناه در مسيحيت هم وقتي همراه با توبة دروني باشد، ارزشمند 
  )78است. (معجم اللاهوت الكتابي، 

  تفاوت
كند كه راهب بايد به خطاها و حتي انديشة بدش نزد رئيس دير بنديكت تصريح مي

. البته در جاي ديگري راهبان را به اعتراف در برابر خدا 5)4و  7، قواعداعتراف كند (
اش در برابر خدا هر روز در نماز با حسرت و آه به گناهان گذشته«خواند: فرا مي

) اما با توجه به سنت 4، قواعد» (ها را براي آينده اصلاح كند.اعتراف كند، و آن
رسد اعتراف تنها در برابر مي مسيحيت و تأكيد بنديكت بر جايگاه رئيس دير، به نظر

خدا كافي نيست و اعتراف در برابر رئيس دير هم لازم است. بنابر تعاليم كليسا 
ارتباط مستقيم بين مسيحيان عادي و خدا امكان ندارد و روحانيون بايد واسطه باشند، 

  ها مورد انتقاد واقع شد.مطلبي كه توسط پروتستان
لام است، اعتراف تنها و تنها در محضر خداوند در عرفان خواجه كه مبتني بر اس

شود و اعتراف به گناه نزد غير خدا پسنديده نيست، زيرا يكي از صفات يكتا انجام مي
خداوند ستاريت است و خدا به اقتضاي رحمت بي انتهايش، به خود انسان هم اجازه 

 6دار شود؛هنمي دهد كه گناهش را نزد غير خدا آشكار كند، مبادا شخصيت او خدش
كه گردد. تنها در مواردي علاوه بر اين كه اين امر خود موجب اشاعة منكرات مي

  گناه جنبه عمومي و آشكار دارد، به توبة علني از آن تأكيد شده است.
تفاوت ديگر اين است كه جزئياتي كه در بخش توبة منازل السائرين آمده است، 

ه از مقدمة توبه، شرايط توبه، حقيقت در كتاب بنديكت مغفول مانده است. خواج
گانة توبه سخن به ميان توبه، باطن حقيقت توبه، ظرايف اسرار توبه و درجات سه

  ).2: 1 منازلآورده است (
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  تفكر و تعقل 4-3
وسيلة از آنجا كه اديان الهي براساس عقل و فطرت آدمي است و دلايل عقلي كه به

كنند، هم خواجه و هم بنديكت سالك را ثبات ميشود، حقايق ديني را اتفكر اقامه مي
بيكاري وتنبلي دشمن روح «نويسد: كنند. بنديكت ميبه تفكر، دعوت و تشويق مي

هاي خاص مشغول كار عملي باشند و در است؛ و بنابراين برادران بايد در زمان
از اولين  هاهاي ديگر به مطالعة ديني بپردازند... از عيد پاك تا اول اكتبر آنزمان

روند، اما از ساعت تا حدود چهارمين ساعت براي انجام كارهاي ضروري بيرون مي
، قواعد» (ها مخصوص خواندن است.ساعت چهارم تا حدود ساعت ششم، وقت آن

) بنابر قانون بنديكت مطالعه حتي در روزهاي يكشنبه و ايام روزه نبايد ترك شود. 48
كت بر مطالعة كتاب در زماني كه افراد باسواد و ) تأكيد و اصرار بندي48، قواعد(

كتاب بسيار كم بوده است، دليل بر ارزش تفكر و تعقل در نظر اوست. به نظر او 
ها به نتيجه انجام نماز و دستورات ديني و عرفاني بدون توجه به محتوا و معني آن

  رسد.نمي
تعقل واقف است خواجه نيز به عنوان يك عالم و مدرس ديني به ارزش تفكر و 

و تفكر را با استناد به قرآن وظيفة عارف دانسته است. او تفكر را به دو نوع مطلوب 
داند و تفكر و نامطلوب تقسيم كرده است. وي تفكر در عين توحيد را نامطلوب مي

  ).5: 1 منازلدر مخلوقات و اعمال و احوال شخص را مطلوب دانسته است (
  روز جزاتذكرّ و يادآوري مرگ و  4-4

امتداد مقام يقظه و بيداري كه در ابتداي سير و سلوك آمد، مقام تذكر و يادآوري 
است. يقظه اصطلاحاً مربوط به رهايي از غفلت در ابتداي امر است و توجهي است 

شود و تذكر يعني يادآوري و دچار غفلت كه سبب آغاز حركت و سير معنوي مي
را سود جستن از موعظه و عبرت از » كرتذ«نشدن در طول مسير. خواجه، اساس 

). بنديكت متعلَّق عمدة 6: 1 منازلحوادث و دستيابي به نتيجة تفكر دانسته است. (
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تذكر را مرگ و روز جزا دانسته كه در سير معنوي عارف بسيار مؤثر است. بنديكت 
 )4، قواعد» (راهب بايد مرگ را هر روز در مقابل چشمانش نگه دارد.«نويسد: مي

رئيس دير همواره «بنديكت بارها داوري روز جزا را به رئيس دير تذكر داده است: 
بسپارد كه او بايد در داوريِ ترسناك خدا دربارة تعاليمش و دربارة اطاعت  اديبه بايد 

) بنديكت، تذكر و يادآوري مرگ را با 2، قواعد» (شاگردانش حساب پس بدهد.
يوند زده است و به اين صورت ياد مرگ را موضوع انتظار مسيح و رستاخيز او پ

  )49، قواعدزيبا و محبوب جلوه داده است. (
 ترين عوامل تذكر است كه به صورت مستقل خواهد آمد.البته نماز يكي از مهم

  زهد و دوري از دنيا 4-5
به معني تنها  Monosكه به معني رهبانيت است، از كلمه يوناني  Monasticismكلمة 

ين مشتق شده است. قرار گرفتن در طريق رهبانيت يعني راهب بايد با نشو خلوت
عهد ها و ترك ازدواج، از دنيا دوري كند. گزيني و كنار گذاشتن اموال و داراييعزلت

) 3: 5(متي » خوشا به حال مسكينان در روح«ستايد: جديد دوري از دنيا را چنين مي
هي كامل شوي، رفته و مايملك خود را عيسي به او گفت اگر بخوا«و در جاي ديگر: 

- اما مي«نويسد: ) و پولس مي34-25: 6) و (متي 21: 19(متي» بفروش و به فقرا بده

: 7) و (اول قرنتيان 7:7(اول قرنتيان » خواهم كه همة مردم مثل خودم (مجرد) باشند.
32 -33( 

فصلي را بنديكت دوري از دنيا است. بنديكت  قواعد يكي از رهنمودهاي مهم در
به اين عنوان قرار نداده است؛ اما بسياري از دستورهايش مربوط به همين حوزه 
است. راهب با سكونت در دير از دنيا و جامعه كناره گرفته است. سلوك و پيشرفت 
معنوي در مكتب بنديكت، بر اساس رهبانيت است؛ و راهب نبايد از دير و رهبانيت 

  خارج شود.
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) 8: 5 منازل» (فقر«) و بابي را به عنوان 6: 2 منازل» (زهد«م خواجه، بابي را به نا
) كه هركدام به نوعي به بحث دوري از 9: 8 منازل» (غيبت«و بابي را تحت عنوان 

دنيا مربوط است، باز كرده است. خواجه زهد را به معني ترك ميل و رغبت به چيزي 
پس بايد ميل به غير  خواهد به سوي خدا حركت كند،دانسته است. چون سالك مي

خدا را از دلش بيرون كند. همچنين خواجه فقر را دوري از ديدن مالكيت و دارايي 
ها ها و وابستگيرا غايب شدن سالك از علاقه» غيبت«دانسته است و درجة اول 

  شمرده است.

  هاشباهت
هدف سالك در اين دو مكتب، هدفي ماورايي است. كسي كه در اين مسير قرار 

ها را رها كرده روند، منصرف شده و هدف آنيرد، از راهي كه افراد عادي ميگمي
هاي غير عارف اگر هم ديندار باشند، دستورات ديني را براي است. بيشتر انسان

دهند؛ اما هاي جهنم انجام ميهاي مادي بهشت و رهايي از عذابرسيدن به لذت
مادي و غير خدايي براي او  سالك طريقِ معنويت به دنبال خدا است و اهداف

اهميتي ندارد. وابستگي و تعلق به دنيا مانع سير و سلوك است. بنابراين دو مكتب، 
 گردد. سالك با توجه بهدنيا و دنياگرايي موجب گناه و دور شدن از خدا مي

ي و ياعتنااعتناست. اين بي، به مظاهر مادي زندگي بييهاي معنوي و اخرودلبستگي
لي. در زندگي عمهم ست و ادر انديشه و احساس و تعلق قلبي هم  يتوجهيب

(مجموعه آثار شهيد مطهري،  ند.نكميگيري از ماديات اكتفا به حداقل بهره عارفان
شود كه ) دنيا براي سالك، حجابي محسوب مي514/ 16(سيري در نهج البلاغه)، 

  براي رسيدن به مقصود بايد از آن بگذرد.
گردد و دلبستگي بت به دنيا معمولاً باعث دلبستگي به دنيا ميميل و رغبت و مح

شود كه سالك تمام محبتش را تقديم خدا كند؛ در حالي كه اولين به دنيا مانع مي
)، اين 38- 37: 22دستور مكتب بنديكت كه حكم اول و اعظم عيسي نيز است (متي 
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روح و تمام توان  در مرحلة نخست خداي متعال را با تمام قلب، تمام«است كه: 
نويسد: ) و شايد به همين دليل است كه بنديكت مي4، قواعد» (دوست داشته باشد.

هاي دنيايي ها و خصلتها و اميال را دوست نداشته باشد . . . خود را از راهلذت«
  )4، قواعد» (دور نگه دارد.

دعوت خواجه هم در باب زهد، سالك را به ترك ميل و رغبت نسبت به غير خدا 
  )6: 2 منازلكند. (مي

  هاتفاوت
كند، اما بنديكت زهد و دوري خواجه، سالك را به طور كلي به زهد و فقر دعوت مي

ي برشمرده است. اين موارد در دو بخش جزئاز دنيا را به صورت موارد خاص و 
  بندي است:قابل دسته

  ر، برادران ديگر):هاي ديمحدوديت ارتباط راهب با ديگران (خانواده، مهمان الف) 
در طريقة بنديكت ارتباط راهب با بيرون دير حتي با پدر و مادرش بايد قطع يا 

نيست. البته بنديكت دربارة  طورنيابسيار محدود باشد در حالي كه روش خواجه 
قطع ارتباط راهب با خانواده تصريح نكرده است؛ اما او بر حضور مداوم راهب در 

) تأكيد 58، قواعدكه والدين راهب نبايد چيزي به او ببخشند () و اين67، قواعددير (
- تواند بدون اجازة رئيس دير، نامه يا هديهدارد. همچنين در دير بنديكتي راهب نمي

). از ديدگاه 54ها ارسال كند (قواعد، اي حتي از سوي والدين دريافت يا به آن
اند ممنوع است ه تعيين شدهراهباني ك جزبهبنديكت صحبت راهبان با مهمانان دير 

شوند، حق ندارند آنچه را در )، و نيز برادراني كه به سفر فرستاده مي53، قواعد(
). از مجموع اين دستورات 67، قواعداند، براي ديگران نقل كنند (بيرون ديده يا شنيده

شود نتيجه مي -بيني شده است ها مجازات پيشكه براي سرپيچي از برخي از آن -
است كه ارتباط راهب با بيرون دير حتي با پدر و مادر بايد قطع يا  بر آنه بنديكت ك
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بسيار محدود باشد. اصولاً يكي از خصوصيات زندگي رهباني، تنهايي، انزوا و 
  خلوت است.

هاي اصلي رهبانيت مسيحي و بالتّبع رهبانيت بنديكت، همچنين يكي از ويژگي
كند. اما خواجه خود ازدواج يگران را محدود ميتجرد است كه باز هم ارتباط با د

كرده و داراي خانواده است و در جامعة بيرون از خانقاه كاملاً فعال و مؤثر است و 
  فعاليت علمي دارد.

است. بنديكت براي  "سكوت"مورد ديگرِ محدوديت ارتباط با ديگران، دستور 
بايد آنچه را كه «نويسد: تأكيد بر سكوت فصلي را به اين امر اختصاص داده و مي

ي خود را حفظ خواهم كرد تا به زبانم خطا هاراهگفتم «پيامبر گفت انجام دهيم: 
نورزم. دهان خود را به لگام نگاه خواهم داشت [مبادا كه به گناه مبتلا شوم] . . . من 

) پس علت دستور 6، قواعد» (گنگ بودم و خاموش و از نيكويي نيز سكوت كردم.
آيد. به نظر است كه بسياري از گناهان در ضمن سخن گفتن پديد مي سكوت اين

خواجه نيز درجة اول زهد (پس از ترك حرام) به معني ترك چيزي است كه ممكن 
سوگند نخورد، مبادا كه «نويسد: ). بنديكت همچنين مي6: 2 منازلاست حرام باشد (

  )4 ،قواعداست. ( و نيز سخن بيهوده منع شده» اتفاقاً سوگند دروغ بخورد.
  محدوديت در رابطه با خود راهب -ب

كند: وجه براي انجام هر كاري آزاد نيست. بنديكت تصريح ميراهب در دير به هيچ
، راهب بنديكتي قواعد) بنابر 33، قواعد» (راهبان نه ارادة آزاد دارند و نه بدن آزاد«

دستور بدهد و راهنمايي واعد قبايد كاملاً تابع رئيس دير باشد و رئيس هم بايد طبق 
اش را نبايد بدون هاي اضافي) راهب حتي عبادت58و  7و  5و  1، قواعدكند. (

هاي بدش را نيز بايد به رئيس دير ) و انديشه49، قواعداجازة رئيس دير انجام دهد. (
  )7و  4، قواعدبگويد. (
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لي تأكيد شده در عرفان اسلامي نيز بر اصل لزوم استاد به خصوص در عرفان عم
منازل است، و وظيفة استاد راهنمايي سالك در سير و سلوك است. اما خواجه در 

  ة لزوم استاد دستور خاصي نداده است.دربار السائرين
ها و اميال را راهب بنديكتي در مورد علايقش آزاد نيست و مثلاً نبايد لذت

سبكسرانه، غرور، دوست داشته باشد، نبايد سخن گفتن و خندة زياد و شديد و 
) يعني علاوه بر اين كه انجام اين 4، قواعدمباهات و درگيري را دوست داشته باشد. (

  كارها ممنوع است، دوست داشتن آن نيز ممنوع است.
هاي راهب بنديكتي در رابطه با خودش، محدوديت در غذا و از جمله محدوديت

مقدار غذا و نوشيدني و نوشيدني و لباس و حتي حمام رفتن راهب است. بنديكت 
براي يك «نويسد: ) او مي55و  40و  39، قواعدلباس راهب را تعيين كرده است. (

راهب كافي است كه دو تونيك و دو بالاپوش، براي پوشيدن در شب و براي شستن 
» داشته باشد. بنابراين هرچه كه بيشتر باشد، زيادي است و بايد كنار گذاشته شود.

كه استفادة افراد خصوصاً جوانان از حمام  بر آن استنين بنديكت ) همچ55، قواعد(
  )36، قواعدنبايد بيش از حد لازم اجازه داده شود. (

روي است، تا تر از هر چيز، پرهيز از هر نوع زيادهمهم«نويسد: بنديكت مي
روي چنين مخالف با بر راهب غلبه نكند. زيرا هيچ چيز مانند زياده سوءهاضمه

هايتان با پرخوري بيش از ببينيد كه دل«ن نيست؛ چنانچه خداوند ما گفت: مسيحيا
  ).39، قواعد) (34: 21(لوقا » حد، پر نشود.

به » مالكيت خصوصي براي راهبان«در همين راستا بنديكت در فصلي با عنوان 
مالكيت «نويسد: شدت با مالكيت خصوصي راهبان مخالفت كرده است و مي

كن شود. هيچ فردي بدون اجازة رئيس است كه بايد از دير ريشه ايخصوصي مفسده
» دير نبايد جرأت كند كه چيزي به ديگري بدهد يا از وي بگيرد يا نزد خود نگه دارد

ها بايد به اين رختخواب«نويسد: ) و براي كنترل اجراي اين دستور مي33، قواعد(
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ها اشياء و لوازم شخصي در آنطور مكرر توسط رئيس دير بازرسي شود، تا از وجود 
جلوگيري شود. و اگر در وسايل كسي چيزي يافت شود كه از رئيس دير نگرفته و 

  )55، قواعد» (شخصي است، او بايد تحت تأديب شديد و سخت قرار بگيرد.
رياضت نيز براي عمل به زهد ضروري است. در تمام مكاتب زهدگرايي، روزه 

  روزه همچنين از تعاليم عيسي است. يكي از اعمال اصلي رياضت است.
از نظر خواجه، درجة دوم زهد اين است كه از معاش و خوراك فراتر از مقدار 
كفاف پرهيز كند و بدين وسيله فراغتي براي عبادت با حضور قلب فراهم آورد و 

طور كه اشاره شد ). و نيز همان6: 2آشفتگي و اضطراب را از ميان بردارد (منازل 
ر باب فقر و غيبت، عارف را به پرهيز از ديدن مالكيت و دارايي و دوري از خواجه د

  )9: 8و  8: 5 منازلهاي مادي دعوت كرده است. (علاقه
اما زهد خواص يا درجة سوم زهد در نظر خواجه، زهد از زهد است كه در اين 

ام غير زهد بايد آنچه را به آن زهد ورزيده است، كوچك بشمارد. زيرا او در اين مق
 رغبتي كند.نگرد و در نظر او چيزي وجود ندارد تا به آن بيخدا را به ديدة فنا مي

) آنچه بنديكت دربارة دوري و پرهيز از دنيا نوشته است، به درجة سوم 6: 2(منازل 
  رسد.زهد خواجه نمي

تفاوت ديگر دربارة زهد از نظر اين دو شخصيت، اين است كه بنديكت دنيا را 
كند؛ اما خواجه دنياگرايي و كند و راهب را به دوري از آن دعوت ميينكوهش م

  شمارد.دلبستگي به دنيا را مانع سلوك معنوي عارف مي
  ترك گناه و ورع 4-6

شود و او را از كه گناه باعث سقوط معنوي سالك مي اندبر آنبنديكت و خواجه 
و اسلام اصالتاً براي  هاي آسماني از جمله مسيحيتكند. دينهدف سلوك دور مي

. اين اديان در بعد شريعتي داراي اوامر و نواهي متعددي اندنازل شدهها هدايت انسان
هستند. اوامر ديني كه شامل واجبات و مستحبات [به اصطلاح اسلامي] هستند، 
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ها كند و نواهي ديني كه شامل حراماموري است كه انسان را به هدف دين نزديك مي
. مكاتب ستكه مانع رسيدن به مقصود ا اندتعلق گرفتهي مسائلتند، به هاو مكروه

تري به دستورات ديني دارند و به اصطلاحِ عرفان سلوكي كه قاعدتاً نظر ژرف
اي كارآمد براي شيطان در جهت اسلامي مكاتب طريقتي هستند، معصيت را وسيله

گردد و پاكيِ ح سالك ميدانند. ترك گناه باعث پاكي رودور كردن بنده از خدا مي
شود. در عرفان عملي اسلامي ترك ساز تجلي نور خدا در آن ميروح سالك زمينه

  ترين رهنمود است.گناه، در نوع خود مهم
توان گفت بيشتر تدوين نكرده است ولي مي» ترك گناه«بنديكت فصلي به عنوان  

بتوان ادعا كرد يكي به اين موضوع مربوط است. شايد  قواعدهاي دستورات و فصل
ترين اركان رهبانيت بنديكتي ترك گناه است. بنديكت براي ترك گناه چند از مهم

  راهكار را توصيه كرده است.
  راهكارهاي بنديكت براي ترك گناه

افزايش شناخت راهب نسبت به گناهان: بنديكت با توجه به اين مطلب كه  الف) 
ان را به مطالعة مستمر كتب تكليف كرده دانايي و بصيرت مقدمة عمل است، هم راهب

، گناهان را نام برده و راهبان را به پرهيز از قواعد) و هم در 73و  48، قواعداست (
  )4، قواعدها فراخوانده است. (آن

ها و عوامل گناه است: بيشتر راهكار دوم براي ترك گناه، از بين بردن زمينه ب)
د و دوري از دنيا قرار داده است، به منظور هايي كه بنديكت به عنوان زهمحدوديت

از بين بردن زمينة گناه است و در بعضي موارد به اين امر تصريح كرده است، مثلاً 
و برادري كه اتفاقاً «نويسد: پس از بيان ممنوعيت دريافت يا ارسال نامه يا هديه مي

د به شيطان داده هيچ شانسي نباي«نامه به او فرستاده شده، نبايد ناراحت شود، كه 
) دادن شانس به شيطان 54، قواعد)» (14: 5و اول تيموتاؤس 27: 4(افسسيان » شود.

كنايه از امكان گناه براي راهب است، زيرا ممكن است آن نامه راهب را از خدا 
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ساز دوري او از برنامة رهباني شود. عوامل متعددي ممكن است گناه را غافل، و زمينه
آيد. بعضي از گناهان در مي به وجودلاً گناهان زباني با سخن گفتن آورد؛ مث به وجود

روي در غذا و نوشيدني و لباس دهد. گاهي زيادهنتيجه داشتن اموال و دارايي رخ مي
شود. ممكن است بودن در جمع گناهكاران افراد را به گناه وسوسه باعث گناه مي

ساز گناه يني و بيكاري، زمينهبكند. همچنين غفلت از ياد خدا و معاد، خودبزرگ
و دستورات آن به منظور از بين بردن اين  7قواعدهاي مختلف تواند باشد. فصلمي

نديكت براي راهبان، موظف كردن هاي بعوامل تدوين شده است. از جمله برنامه
ها به كار است. هر راهب بايد ساعات مشخصي را به كار و فعاليت بپردازد. آن
هاي گناه در افراد بخصوص در جوانان شود يكي از زمينهكار باعث مي )48، قواعد(

  شود.ها از خارج دير مينيازي آناز بين برود. كار راهبان در دير همچنين باعث بي
بنديكت دستوراتي را به منظور برخورد تنبيهي با گناهكاران صادر كرده است.  ج)

داند و برآنست كه رئيس دير مي بنديكت برخورد با گناهكار را از وظايف رئيس
نبايد چشمانش را بر گناه گناهكار ببندد، بلكه موظف است برخوردي متناسب با آن 

ي در نظر گرفته است مجازات) بنديكت متناسب با گناه شخص 2، قواعدانجام دهد. (
كه پس از تذكر پنهاني و عمومي، اولين مجازات طرد فرد خاطي از جمع برادران 

يعني محروم شدن از غذا خوردن سر ميز عمومي و محروميت از خواندن  است. طرد
، قواعدمزمور و درس در نمازخانه، و اينكه غذايش را با تأخير و به تنهايي بخورد (

) در مراحل بعدي 26و  25، قواعد) و كسي حق ندارد با او همراه شود. (24و  23
 23، قواعدبه رئيس دير داده است. ( بنديكت اجازه تنبيه بدني و اخراج از دير را نيز

ها با ملاحظة شرايط و صلاح فرد خاطي و راهبان ) البته اين تنبيه30و  29و  28و 
  )29و  28، قواعدديگر است و رئيس دير بايد بسيار هوشمندانه عمل كند. (
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  نظر خواجه درباره ورع
درجه پرهيزگار  نويسد: ورع يعني تا نهايت، مي»ورع«خواجه در بابي تحت عنوان 

پرهيز از  منازلبودن و به علت بزرگداشت فرمان الهي بر خود سخت گرفتن. در 
كارهاي زشت و انجام افعال نيك و حفظ ايمان درجة اولِ ورع دانسته شده است. 

ناك هم درجة دوم ورع است. همچنين عارف در درجه سوم پرهيز از مباحات شبهه
ني را كه موجب پراكندگي وقت و باعث تفرق و از ورع بايد هر داعيه و خاطر نفسا

) را كه مزاحم مقام جمع گردد، و هر امري (مانند وةوسهدست دادن مقام جمع مي
  )7: 2 منازلاست از بين ببرد. (

  تفاوت
رسد اين است تفاوتي كه ميان روش خواجه و بنديكت در باب ترك گناه به نظر مي

وردهاي سلبي تكيه كرده است، ضمن اينكه كه بنديكت بيشتر از خواجه بر برخ
برخوردهاي ايجابي نيز داشته است. منظور از برخورد ايجابي، افزايش معرفت و 
ايجاد انگيزة دروني براي سالك است، اما حذف مستقيم عوامل گناه و دور كردن 

هاي بيروني، برخورد سلبي محسوب هاي فساد و مجازات و كنترلسالك از زمينه
به مجازات گناهكاران  قواعد. شاهد اين مدعا آن است كه حدود يازده فصل گرددمي

اختصاص يافته است و چنانكه گذشت بسياري از موارد زهد نيز به جدايي راهب از 
شود. خواجه برعكس، بيشتر بر برخوردهاي ايجابي و عوامل دنيايي مربوط مي

دون اينكه سالك را به قطع كند؛ مثلاً خواجه بهاي روحي و تهذيب تأكيد ميراه
خواند. سالك هاي شيطان فراميارتباط با جامعه توصيه كند، او را به مبارزه با وسوسه

مكتب خواجه بايد به رشدي رسيده باشد كه در ضمن زندگي در جامعه، آلوده به 
 فساد نشود.
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  اخلاص نيت 4-7
هاي هر مكتب برنامه شود. عبادت كه ازة آفاتي تهديد ميليوسبههر چيز با ارزشي 
تواند با آفت ريا نابود گردد. هم در برنامة رهباني بنديكت و هم در سلوكي است، مي

عرفان خواجه بر خالص كردن نيت عمل نيك و دوري از ريا تأكيد بسيار شده است. 
ارزش است. اخلاص نيت يعني شخص عمل نيك اگر بدون اخلاص نيت باشد، بي

-رضاي خدا انجام دهد و رياكار كسي است كه با خودبزرگعمل نيك را تنها براي 

بيني عمل نيك را براي اينكه ديگران ببينند و از او تعريف كنند، انجام دهد. پس 
  بيند.هدف رياكار هدفي شيطاني است و به جاي خدا، خودش را مي

كند: يكي اينكه راهب كار خوبش را از بنديكت با چند رهنمود با ريا مبارزه مي
) بنابراين عمل 4، قواعدنه از خودش ـ بداند و كار بدش را از خودش بداند. ( –خدا 

نيك مربوط به راهب نيست تا بخواهد به آن مباهات كند. همچنين بنديكت بر 
هاي فصل فروتني اين فروتني و تحقير خود بسيار تأكيد كرده است. يكي از عبارت

راهب نه فقط با زبانش اعلام كند بلكه هفتمين مرحله فروتني وقتي است كه «است: 
ترين و ه باشد كه او پستترين بخش روحش باور داشتهمچنين در دروني

اما من كرم هستم «ها است، خود را فروتن كند و با پيامبر بگويد: ترين انسانفرومايه
)... .» 7]: 22[21(مزامير » شدة قومو انسان ني. عار آدميان هستم و حقير شمرده

-داند، خود يا عملش را ارزشمند نميخود را پست مي نيچننيا) كسي كه 7، قواعد(

داند تا بخواهد ريا كند. از سوي ديگر كسي كه با انجام عبادتي به دنبال ريا است، در 
واقع خدا را اطاعت نكرده، بلكه تابع نفس خود بوده است. بنديكت در فصل اطاعت 

ا در صورتي است كه شخص خواستة خود را رها كند كه اطاعت واقعي خدتأكيد مي
) پس عمل 5، قواعدكند و با رضايت و بدون شكايت از دستور الهي اطاعت كند. (

  رياكار در واقع اطاعت نيست.
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  تفاوت
رسد خواجه از منظري فراتر به اخلاص نگريسته است. توصية او در منزل به نظر مي

يند [نه اينكه از خودش نبيند] و آن را اين است كه سالك، عمل خود را نب» اخلاص«
موهبت الهي بداند و از آن راضي نباشد و پاداش نخواهد و از آن شرمنده باشد. 

) اين نگاه خواجه متناسب با غايت عرفانش يعني فنا و شهود توحيد 4: 3 منازل(
است. هدف نهايي عرفان خواجه اين است كه عارف به علم حضوري درك كند كه 

  اري تعالي چيزي وجود ندارد و ماسوي االله تجلي او هستند.جز ذات ب
اما تأكيد بنديكت بر اينكه راهب، عمل خوبش را از خودش نداند، از اين جهت 

القدس فاعل اصلي كارهاي خوب است كه راهب دچار غرور نشود و بداند كه روح
- است، مي ، كه قبل از منزل اخلاص»عنايت«اوست. خواجه نيز در بابي تحت عنوان 

نويسد: عنايت آن است كه كارهاي خود را ناچيز شمارد و مغرور نشود (يعني مراقب 
هاي شيطان باشد) و تلاش خود را ريا انگارد و در هر گام خود در سلوك وسوسه

) 1: 3 منازلدرنگ كند و شرايط عملش را كنترل كند و كارش را فعل خدا بداند. (
شمارد و پس از اينكه به مراحل ش را ناچيز ميتوان گفت كه سالك ابتدا كارمي

اي است كه بيند و بالاتر از اين، مرحلهعمل خود را نمي اصلاًمعنوي بالاتر رسيد، 
  بيند.سالك خودش را هم نمي

  تسليم -4- 8
شايد بتوان گفت اصل عرفان و سير و سلوك هم در مكتب بنديكت و هم در محضر 

رفتي پيدا كند كه نتيجة آن، تسليم محض در برابر خواجه براي اين است كه سالك مع
خداي متعال است. تمام توجه و توان عارف بايد در اين حركت معطوف به محض 

تر خواهد تر باشد، عرفانش متعاليبودن اين تسليم باشد. هر چه تسليم عارف محض
ليم بود؛ زيرا عرفان يعني شناخت و معرفت به خدا و نتيجة شناخت واقعي خدا تس

تسليم وقتي محض خواهد بود كه عارف از هواي نفس و  عتاًيطبدر برابر اوست. 
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پوشي كرده و فقط هواي يار را داشته باشد. بنابراين دوري از گناه و ارادة خود چشم
شهوت و تعلقات، همه در جهت تسليم محض در برابر خداوند است. تسليم دو بعد 

اهري يعني اطاعت فرمان خدا، بدون چون و ظاهري و باطني دارد: تسليم در بعد ظ
هم تسليم  قلباًچرا. تسليم در بعد باطني يعني علاوه بر انجام دستور خدا در ظاهر، 

  باشد و هيچ نارضايتي و كدورت دروني نداشته باشد.
اختصاص داده است و وظيفة راهب را نه تنها » اطاعت«بنديكت فصل پنجم را به 
همراه با رضايت و خشنودي بدون سستي و اعتراض  اطاعت، بلكه اطاعت فوري

از » دوست داشتن و دوست نداشتن«) آنچه بنديكت به عنوان 5، قواعددانسته است. (
ها و اميال را لذت«شود. مثلاً دستورها شمرده است، به تسليم باطني مربوط مي

با ميل و رضايت به خواندن دوست نداشته باشد و روزه را دوست داشته باشد... 
  )4، قواعد» (مقدس گوش كند.

اي آغاز كرده است كه از آن خواجه نيز در همين راستا، بحث تسليم را با آيه
شود كه شرط ايمان مؤمنان اين است كه در برابر حكم خدا و پيامبرش استفاده مي

نساء)  / 65حتي در دل هم هيچ احساس ناراحتي نكنند و تسليم محض باشند. (
خواجه به مطالبي فراتر از آنچه بنديكت نوشته است، نيز اشاره كرده است؛ از 

شود، نيز اين كه سالك بايد در برابر قضا و قدر الهي كه با عقلش توجيه نميجمله
تسليم باشد. خواجه در مراتب بالاتر تسليم، مقدم كردن حقايق غيبي مشاهده شده را 

، مشمول تسليم قرار داده است؛ يعني بايد علم ظاهر را اگر با علم ظاهر مخالف باشد
االله در برابر رها كرد و آن حقايق را پذيرفت. خواجه نهايت تسليم را، نديدن ماسوي

  )10: 3، منازلكه عارف همين تسليم را نيز از خودش نداند. (االله دانسته است و اين
در راستاي تسليم بنديكت اطاعت و تسليم محض نسبت به رئيس دير را نيز 

شود. بنا بر نسبت به خدا قرارداده است، زيرا رئيس دير در مقام مسيح تلقي مي
، تسليمِ سالك در برابر مافوقش تا حدي است كه حتي اگر مافوق، سالك را به قواعد
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امري غير ممكن مأمور كند، راهب حق مخالفت ندارد و بنديكت يك فصل را به اين 
) در عرفان اسلامي نيز شيخ طريقت، به پيامبر 68، قواعدت. (مسأله اختصاص داده اس

) و نحوة تسليم سالك در 441  ،القدس حضرات من الانس نفحاتتشبيه شده است، (
تشبيه شده است. البته اين حد از تسليم جز » اي در دستان غسالمرده«برابر شيخ به 

  در برابر معصومين صحيح نيست.
  رعايت اخلاق 4-9
و در كتاب مقدس آمده است. در  قواعدهاي اخلاقي متعددي در كتاب رهنمود 

مسيحيت پولسي پس از حذف شريعت، بيشتر بر رعايت اخلاق و محبت تأكيد شده 
است. يكي از دستورات كلي در مكتب سلوكي بنديكت، رعايت مسائل اخلاقي است 

لاق قرار داده كه و خواجه نيز عنوان قسم چهارم از اقسام دهگانة كتابش را قسم اخ
شامل اين ابواب است: صبر، رضا، شكر، حياء، صدق، ايثار، خُلقُ، تواضع، فتوت و 

  )4، قسم منازلانبساط. (
خواجه در باب خُلقُ، تصوف را همان اخلاق نيكو دانسته و آن را داراي سه 
درجه قرار داده است. اخلاق در درجة اول نسبت به مردم است و اخلاق در درجة 

نسبت به خدا است و در درجة سوم، خالص كردن اخلاق است و سپس  دوم
: 4، منازلمنصرف شدن از كثرت اخلاق و صفات و متوجه شدن به ذات احديت. (

7(  
توان رهبانيت او را نيز قدر بر اخلاق تأكيد كرده است كه ميبنديكت هم آن

از كارهاي كه فهرستي  قواعد مساوي با رعايت اخلاق دانست. در فصل چهارم
خوب ارائه شده است و شامل هفتاد و سه فقره است، به جز شش يا هفت فقره، بقية 

  موارد تذكرات اخلاقي است.
دستورات و رهنمودهاي رهباني بنديكت بجز رهنمودهايي كه براي ساماندهي 
راهبان است، به دو قسم قابل تقسيم است: رهنمودهاي اخلاقي، و رهنمودهاي 
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اي اخلاقي مانند اينكه قتل نكند، زنا نكند، دزدي و طمع نكند، همة عبادي. رهنموده
) رهنمودهاي عبادي مانند نماز، روزه 4، قواعدها را احترام كند و فروتن باشد. (انسان

رهنمودهاي اخلاقي بيشتر از رهنمودهاي عبادي هستند و اساس  مسلماًو دعا است. 
عمل به رهنمودهاي اخلاقي باعث  دهند. همچنينرهبانيت بنديكت را تشكيل مي

شود آمادگي عمل به رهنمودهاي عبادي در فرد ايجاد شود. مثلاً اگر كسي مي
فايده است. به گذارد، دعوت او به نماز بيصداقت ندارد و به ديگران احترام نمي

پذيرد كه اصول اولية همين دليل بنديكت تنها كساني را به عنوان راهب در دير مي
  )58، قواعدا رعايت كرده باشند. (اخلاق ر

پس رعايت اخلاق در هر دو مكتب، دستوري در كنار دستورهاي ديگر نيست، 
بلكه رهنمودي زيربنايي و به نوعي دربرگيرندة اوامر ديگر است. مثلاً خواجه رفتار 
نيكو با خدا را هم جزئي از اخلاق دانسته است؛ بنابراين تشكر و احترام كه از 

  شود.اخلاقي است، نسبت به خدا دستور عبادي ميدستورهاي 
  صبر 4-10

گيرند همانطور كه راهبان در اين طريق راه تنگ را در پيش مي«نويسد: بنديكت مي
تنگ است آن در و دشوار است آن طريقي كه مؤدي به حيات «خداوند گفته است: 

، صبر و ) يكي از اسباب ضروري براي سالك5، قواعد).» (14: 7(متي » است
استقامت است. البته صبر يكي از فضايل اخلاقي است، اما به سبب اهميت آن، 

شود. بنديكت صبر و استقامت را پلة (مرحلة) چهارم نردبان جداگانه مطرح مي
نويسد: راهب بايد در راه اطاعت از خدا و فروتني محسوب كرده است. بنديكت مي

ادلانه يا حتي مخالف طبيعت را تحمل كند. ها، هر چيز دردناك، ناعها و آسيبمشقت
) در عرفان بنديكت قبل از پذيرش نوراهب در دير، به مدت يك سال، 7، قواعد(

  ).58، قواعدشود. (صبر و استقامت و جديت او سنجيده مي
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كه معلوم شود آيا مريد آمادگي و توان و ارادة لازم در عرفان اسلامي نيز براي اين
گيـرد. معمـولاً   لوك طريقت را دارد يا نه، مورد آزمايش قرار ميس ديشدابراي تحمل 

براي پذيرش رسمي داوطلب در گروه اطرافيان شـيخ، حـداقل سـه سـال آزمـايش و      
امتحان لازم بود. يك سال در خدمت به مردم، سالي در خدمت بـه خداونـد، و سـال    

ه چـون خواجـه در   ) البت ـ185 ،اسلام عرفاني ابعاد سوم براي مراقبت از دل خويش. (
  به آداب تصوف نپرداخته است، اين قاعده را نياورده است. منازل السائرين

خواجه صبر را خودداري سالك از شكايت به غير خدا و اظهار ناراحتي با وجود 
داند: صبر بر طاعت؛ صبر ناراحتي نهاني دانسته است. خواجه صبر را بر سه قسم مي

عدالت  به خاطر«نويسد: ) بنديكت مي1: 4، ازلمنبر معصيت و صبر بر مصيبت. (
» ) و اهل شكايت و ناله نباشد.10: 5اذيت و آزار را تحمل كند (مقايسه كنيد با: متي 

نويسد: اطاعت داند، و مي) بنديكت اطاعت بدون صبر را اطاعت كامل نمي4، قواعد(
يكت بر صبر بر ) بند5، قواعدهمراه با اكراه و گلايه بدون پاداش خواهد بود. (

اطاعت تصريح و به صبر بر مصيبت اشاره كرده است، اما صبر بر معصيت كمتر مورد 
  او توجه بوده است.

  تواضع 4-11
-اهميتش بر آن تأكيد مي به لحاظهرچند تواضع هم زيرمجموعة اخلاق است، اما 

ي را اند و هر دو فصلهم بنديكت و هم خواجه بر تواضع و فروتني تأكيد كرده شود.
اند. در روايات اسلامي آمده است كه هر كس براي به اين موضوع اختصاص داده

) 62، شرح منازل السائرينگرداند. ( خدا تواضع كند، خدا مقام و مرتبة او را بلند مي
، به نقل از كتاب مقدس آورده است: قواعدبنديكت هم شبيه همين عبارت را در 

هركس خود را بزرگ سازد ذليل گردد و «كند: ميكتاب مقدس به ما برادران اعلام «
  )7، قواعد)» (11: 14(لوقا » هر كه خويشتن را فرود آرد، سرافراز گردد
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نگاشته است و آن را » فروتني«ترين فصل كتابش را تحت عنوان بنديكت مفصل
اي از كارها دانسته است؛ از جمله: اطاعت، حفاظت از خود در برابر شامل مجموعه

انكار شهوت، دوست داشتن اطاعت و دوست نداشتن هوس، اطاعت كامل از  گناه،
ترين انسان است، مافوق، صبر، اعتراف، رضايت به بدترين چيزها، باور به اينكه پست

ترها كاري نكند، سكوت، وقار، سخن گفتن آرام و بدون دستور يا تقليد از بزرگ
همه حال. بنديكت مواردي را كه متواضعانه و بدون خنده، و تواضع در ظاهر و در 

هاي يك نردبان) ذكر تحت عنوان فروتني آورده است، به ترتيب (با تمثيل به پله
كرده است، اما اين ترتيب كه پلة دوم بايد پس از پلة اول و پيش از پلة سوم انجام 
شود، براي ما به عنوان خوانندة كتاب روشن نيست. به عنوان مثال، سخن گفتن 

ها قرار گرفته نه، و تواضع در ظاهر كه اموري ساده است، در بالاترين پلهمتواضعا
ها منظور بنديكت از طرح اين تمثيل، ترتيب پله واقعاً) بنابراين شايد 7، قواعداست. (

  نبوده است.
اما خواجه، تواضع را به سه درجة تواضع در برابر دين، تواضع در برابر مسلمانان 

بر حق تعالي تقسيم كرده است. به نظر خواجه بالاترين حالت ديگر، و تواضع در برا
كند و براي  نظرصرفتواضع اين است كه شخص در خدمت و بندگي خدا از رأيش 

خود حقي نبيند و در حال شهود حق تعالي، خود را نبيند؛ كه اين حالت در مراتب 
  )8: 4، منازلعالي عرفاني قابل تحقق است. (

توان در سه دستة تواضع را مي قواعدب فصل فروتني كتاب رسد مطالبه نظر مي
در ظاهر، تواضع دروني و قلبي و نتايج تواضع، قرار داد. بعضي از نتايج تواضع، از 
نتايج نزديك است مانند اطاعت كامل از مافوق، و بعضي از نتايج، از نتايج بعيد 

  و دوست نداشتن هوس. هاي بد در نزد رئيسفروتني است، مانند اعتراف به انديشه
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تواند زيرمجموعة زهد تلقي شود؛ چون تواضع و موارد آن در بيان بنديكت مي
زهد به معني بي رغبتي به دنيا است و تكبر و خودمحوري از مصاديق دنياطلبي 

  است.
همچنين خواجه يكي از عوامل زهد را يكسان بودن حالات مختلف مانند فقر و 

ترين انسان ) بنديكت نيز رضايت به بدترين چيزها و پست6: 2، منازلداند. (غنا مي
) پس سالك مكتب 7، قواعددانستن خود را، از مراحل فروتني شمرده است. (

داند و نفس خود بنديكت هم، بدترين چيزها مانند فقر را با غنا و ثروت يكسان مي
  يان است.كند. اين تحقير و نكوهش يادآور ديدگاه ملامترا تحقير و نكوهش مي

  ذكر و نماز 4-12
ي توضيح داده اگونهبهبابي تحت عنوان ذكر وجود دارد و ذكر  منازل السائريندر 

شود و نماز در سنت مسيحي شده كه در بعضي مراتب شامل عباداتي مانند نماز مي
اي از اذكار و قرائت كتاب مقدس و دعا و مناجات است كه فايدة آن تذكر مجموعه

هاي اوست. نماز در عرفان بنديكت كار اصلي راهبان است دا و نعمتو يادآوري خ
دم، طلوع آفتاب، شود. اين نمازها در سپيدهو در شبانه روز هشت نوبت خوانده مي

، شامگاه و آخر روز و نمازي هم در 3، حوالي ظهر، حدود ساعت 9حدود ساعت 
خدا را دارد و اين توجه  شود. راهب در حال نماز بيشترين توجه بهنيمه شب ادا مي

ها و در شود. نمازها در روزهاي جشن و يكشنبهو حضور قلب هشت بار تكرار مي
توضيح داده  قواعد 19تا  8هاي هايي دارد كه در فصلتابستان و زمستان تفاوت فصل

شده است. بنديكت بر آن است كه به ترتيب در هر نماز چند مزمور از كتاب مزامير 
مزمور  150طوري كه در نمازهاي يك هفته تمام مزامير (كه شامل، بهخوانده شود

ترين و پرتكرارترين دستور رسد مهم) به نظر مي18، قواعداست) خوانده شود. (
ترين وسيله براي رسيدن راهب به اهداف معنوي است، ايجابي بنديكت كه مهم

  دستور نماز است.
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اول ذكر ظاهر است كه در اين درجه خواجه سه درجه براي ذكر بيان كرده است: 
شود. دوم ذكر خفي يا قلبي است و درجة سوم ذكر، ذكر حقيقي شامل نماز نيز مي

) 7: 5، منازلكند. (است كه در آن ذاكر ذكر حق نسبت به خودش را شهود مي
بنديكت اين تفكيك را ذكر نكرده است، اما توجه داشته است كه مقصود از ذكر فقط 

و ظاهري نيست، بلكه منظور ياد خداوند و غافل نبودن از اوست و ذكر ذكر زباني 
زباني و نماز هم اگر با حضور قلب باشد، مفيد است. بنديكت همچنين به رعايت 

  )20و  19، قواعدآداب و احترام نماز دستور داده است. (
  محبت 4-13

- وب ميترين كار خوب محسمحبت به خدا و بندگانش در مسيحيت اولين و مهم

تر است (اول ) بنابر تعاليم پولس، محبت از ايمان و معجزات مهم4، قواعدشود. (
). محبت در مكتب بنديكت نقش محوري دارد و ريشه و پاية 13-1: 13قرنتيان 

دستورهاي متعدد ديگر است. محبت مبناي فروتني در برابر خدا، اطاعت فوري از او، 
اطاعت و فروتني در برابر بندگان خدا و خدمت  تشكر از خدا، و تسليم در برابر او،

داشته باشد و از كارهاي بد و از » دوست«به آنان است. راهب بايد كارهاي خوب را 
) رئيس دير بايد به برادران محبت داشته باشد و نيز برادران 4، قواعددنيا متنفر باشد. (

و كيفر راهبان  زاتبه يكديگر بايد محبت كنند، اما اين محبت مانع از وجود مجا
  )27و  2قواعد، شود. (خطاكار در دير بنديكتي نمي

در عرفان خواجه، محبت آغاز مرحلة محو و فناي در سير و سلوك است و قلب 
كند. محبت سالك محب، به محبوب تعلق گرفته است و به غير محبوب توجه نمي

آثار و عواملي  در عرفان خواجه داراي سه درجه است. هر درجه از محبت داراي
ها است. محبت به خدا آثاري مانند زدودن وسواس و ترديد و نيز تسلي از مصيبت

شود. محبت از دارد و سبب وابستگي قلب به مشاهدة محبوب و ميل به ياد او مي
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شود. هاي او و رياضت حاصل ميها و صفات خدا و نشانهطريق مطالعة نعمت
  )1: 7، منازلشوند. (ميها نيز محبوب خداوند واقع انسان

يك تفاوت ميان محبت در اين دو مكتب اين است كه ظاهراً محبت در ديدگاه 
يا أَيها «شود. همان طور كه تفسير كشف الاسرار ذيل آيه خواجه شامل دشمنان نمي

دربارة دوستي و محبت ) 51(المائده: » الَّذينَ آمنوُاْ لاَ تَتَّخذُواْ الْيهود والنَّصارى أَولياء
نويسد: بيگانه را دوست مگيريد و دشمن را به صحبت خود مپسنديد. ياري مي

دوستي در راه «و آله) فرمود: عليه  بگيريد كه خدا پسندد. حضرت مصطفي (صلي االله
  )2/125(اصول كافي، » ترين دستگيرة ايمان است.خدا و دشمني در راه خدا محكم

كتاب مقدس سفارش كرده است كه دشمنانتان را دوست  اما بنديكت بر مبناي
). ظاهر اين دو 4، قواعد) (27: 6؛ و لوقا 44: 5داشته باشيد. (مقايسه كنيد با متي 

دستور با هم مخالفند، اما در واقع موافق و سازگارند. در كتاب مقدس آياتي وجود 
اي سخت با مبارزهدارد كه حضرت عيسي پيروانش را به تهية سلاح و آمادگي براي 

با توجه به اين آيات، شايد منظور از دوستي با دشمن،  8كند.دشمنان دعوت مي
دوستي با كسي است كه با ما اختلاف و كدورتي پيدا كرده است، همان طور كه در 

آمده است. از سوي ديگر قرآن كريم » فَليعفوُا و لْيصفَحوا«و نيز » رحماء بينَهم«قرآن 
رمايد: بيگانه را دوست خود مگيريد، يعني با بيگانه دوست مشويد نه اينكه او فكه مي

هاي او را دوست نداشته باشيد. بندة واقعي خدا تمام مخلوقات خدا را كه نشانه
  دارد. هستند، دوست مي

عاشقم بر همه عالم كه همه عالم  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست  
  ) 10عدي، غزل شماره از اوست. (غزليات س

» نَ القَْالينَإِنِّي لعملكُم م«هاي قومش فرمود: حضرت لوط نيز در برابر آلودگي
و نگفت كه با قومش،  ) (من دشمن سرسخت اعمال شما هستم.)168(الشعراء: 

 هوما أرَسلْنَاك إلَِّا رحم«فرمايد: دشمن است. همچنين قرآن كريم خطاب به پيامبر مي
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) (ما تو را جز براي رحمت جهانيان نفرستاديم.) و نيز 107(الانبياء: » لِّلعْالَمينَ
) (پس 6(الكهف: » فَلعَلَّك باخع نَّفْسك علىَ آثَارهِم إِن لَّم يؤمْنوُا بِهذاَ الحْديث أَسفاً«

ي، اگر به اين دين ها نابود كنشايد تو به علت تأسف، خودت را به واسطة كارهاي آن
ايمان نياورند.) يعني پيامبر اكرم كه پيامبر رحمت بود از تأسف شديد و دلسوزي كه 

اگر انسان كسي را  براي كافران داشت، خودش را به زحمت و ناراحتي انداخته بود.
دوست نداشته باشد، دغدغة هدايت و رستگاري او را ندارد. قرآن در برابر بدي 

ادفَع بِالَّتي هي «ها پاسخ داد: كند كه بايد با بهترين صورت به آنبدكاران توصيه مي
) (بدي را به بهترين راه و روش يعني به نيكي پاسخ 96(المؤمنون: » أحَسنُ السيئَةَ

ذي بينكَ وبينَه ولاَ تَستوَيِ الحْسنَةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ فَإِذاَ الَّ«بده) و نيز 
يممح يلو ةٌ كَأَنَّهاودهرگز نيكي و بدي يكسان نيست؛ بدي را با 34(فصلت: » ع) (

نيكي پاسخ بده، ناگاه خواهي ديد همان كس كه ميان تو و او دشمني است، گويي 
دوستي گرم و صميمي است.) پيامبر نيز در اطاعت از اين دستور قرآن پس از 

اي فرمود كه ها او را آزار و اذيت كرده بودند، جملهزي بر كساني كه سالپيرو
لاَ تَثرَْيب عليَكُم الْيوم يغفْرُ اللّه لكَُم وهو «حضرت يوسف به برادرانش گفته بود: 

- (امروز ملامتي بر شما نيست، خداوند شما را مي )92(يوسف:  »أرَحم الرَّاحمينَ

  ترين مهربانان است.)مهربان بخشد، و او
ممكن است منعِ دوست شدن با بيگانگان به علت احتمال تأثيرپذيري از عقايد  

ها در صورتي كه ممكن است باعث جذب و باطل آنان باشد، ولي دوست داشتنِ آن
  هدايت آنان شود، ممنوع نيست.

  كلي دستورات هايشباهت -5
تورهايي كه در دو طريقه آمده است، شبيه به همه، بيشتر رهنمودها و دس ميينگواگر 

هيچ دستوري كه براي رشد و پيشرفت معنوي سالك در دو طريقه  باًيتقرهم است. 
  ارائه شده، مخالف هم نيست.
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توان به دو قسم دستورهاي عملي دستورهاي سلوكي هر دو مكتب را مي
ي مانند انجام (جوارحي) و دستورهاي قلبي (جوانحي) تقسيم كرد. دستورهاي عمل

ذكر و ترك گناه است و دستورهاي قلبي دستورهايي است كه در ظاهر، فعل يا تركي 
گيرد و سالك در درون خود موظف به انجام كاري است؛ مانند دوست صورت نمي

  داشتن خدا و پشيماني از گناه و اخلاص نيت.
تورهاي توان به دو قسم كلي تقسيم كرد: دسهمچنين دستورهاي سلوكي را مي

سلبي، مثل گناه نكردن و دوري از دنيا؛ و دستورهاي ايجابي، همچون رعايت اخلاق 
  و اطاعت و نماز.

  هاتحليل شباهت 5-1
از بعضي از رهنمودهاي عرفان خواجه كه به علت پيشرفته بودن آن نسبت  نظرصرف

يكت و به مكتب بنديكت، متناسب با مقامات و مراحل بالاتر عرفاني است، مكتب بند
  خواجه از لحاظ دستورها شباهت و همسويي زيادي دارند.

- علت شباهت بسيار دو مكتب در دستورهاي عرفاني چيست؟ شايد يكي از علت

كه  اندگرفته شدهها از مباني هاي شباهت رهنمودهاي دو مكتب اين است كه فرمان
مان به او و ارتباط الهياتي مانند خدا و اي در دو مكتب مشترك هستند، از جمله مباني

  شناختي مانند كمال انسان و امكان عشق انسان به خدا.با او، و مباني انسان
. اندشده ليتشكهمچنين اين دو مكتب سلوكي در بستر دين مسيحيت و اسلام 

هايي مانند تثليث، . هرچند آموزهانداسلام و مسيحيت دو دين آسماني و توحيدي
ها در دو از موارد اختلافي دو دين است، اما اكثر آموزهگناه نخستين و الوهيت عيسي 

  ند.ادستورهاي دو مكتب سلوكي هم بسيار به هم نزديك رونيادين مشترك است. از 
همچنين رهنمودهاي سلوكي كه در عرفان بنديكت و خواجه شبيه هم هستند، 

شترك است ها ماي مشترك يعني فطرت انساني دارند. اين فطرت در همه انسانريشه
ند، اما اهاي نفساني مانع ظهور فطرتو نتيجة آن نيز يكسان است. گناه و آلودگي
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سالكي كه از گناه، خود را پيراسته كرده است، چراغ فطرتش روشن و مسائل فطري 
كند كه از گراي انسان اقتضا ميگردد. فطرت الهي و روح معنويتبرايش واضح مي

وبه گناهانش را پاك كند، اخلاص نيت داشته باشد و در ت لةيوسبهخدا غافل نشود، و 
برابر خدا تسليم باشد. همچنين رعايت احكام اخلاقي و محبت از فطرت انساني 

  گيرد.نشأت مي

  هاي كلي دستوراتتفاوت -6
از يك سلسله احوال و واردات قلبي سخن  منازلها اين است كه در يكي از تفاوت

آيد، ل مجاهدات و طي منازل، براي عارف پديد ميبه ميان آمده است كه در خلا
كه در مقابل  "احوال"). اين 10و  9و  6: 7مانند: وجد، برق و ذوق (منازل 

دار گيرد، معمولاً آني و دفعي است، در حالي كه مقامات مدتقرار مي "مقامات"
» وجد«شود. است. همچنين احوال، موهبتي است اما مقامات، توسط عارف كسب مي

آيد كه عارض و [به علت ناگهاني شعله [يا نوري] است كه از شهودي به وجود مي
ي است كه با اجذبهتوان گفت: برق مي» برق«آور است. در توضيح بودن] اضطراب

ي خود را براي سالك الحظهشود، گويا محبوب تجلي عيني سريع و گذرا حاصل مي
يعني يقين و جزم » ذوق«دهد. ه او ميسازد و اذن دخول در حضرتش را بنمايان مي

در كتاب ». بچشد«سالك به حدي برسد كه لقاي الهي را درك كند و مزة آن را 
  بنديكت از اين احوال خبري نيست.

ذكر شده كه به علت سطح عرفاني  منازلمقامات و دستورات بسياري نيز در 
سلوكي در عرفان نيامده است. بدين لحاظ تعداد دستورهاي  قواعدبالاي آن در 

  خواجه بسيار بيشتر از دستورهاي سلوكي در طريقة بنديكت است.
ها در دستورهاي سلوكي در شكل و ظاهر عمل است مانند بعضي از تفاوت

-تفاوت در نماز بنديكت و خواجه كه به دين و شريعت بنديكت و خواجه بازمي

  گردد.
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ه هر مسيحي هرچند ك -بنديكت حاوي دستورهاي ديني است  قواعدهمچنين 
نويسد: از جمله كارهاي خوب بايد انجام دهد؛ مثل اينكه بنديكت مي - راهب نباشد 

اين است كه شخص قتل نكند، زنا نكند، دزدي نكند، شهادت دروغ ندهد و به 
) رعايت اين كارها كه دستورات اخلاقي محسوب 4، قواعدديگران آسيبي نرساند. (

ست و اگر رعايت نشود شخص بايد با اعتراف آن را شود بر هر مسيحي لازم امي
دينيِ عمومي  مسائل، فرض اين است كه مخاطب منازل السائرينجبران كند. اما در 

دهد و قرار است با عمل به اين دستورها به سطح بالاتري برسد، حتي در را انجام مي
ن است افراد شود، و ممكناميده مي "مستحب" اصطلاحاً، دستورهاي ديني كه منازل

ها را انجام دهد، نيامده است و تلقي خواجه و نيز عادي انجام ندهند و عارف بايد آن
دستورها نوشته شده است. اما  گونهنيامخاطب اين است كه كتب ديگري مخصوص 

در كتاب بنديكت دستورهاي نماز كه مخصوص راهبان است به تفصيل آمده است. 
مطالب معرفتي است كه از نظر كيفي در سير معنوي  تنها حاوي منازلدر واقع كتاب 

كه عارف بايد فلان نماز را  است امدهين منازلكند. در جايي از به عارف كمك مي
  بجا آورد يا فلان ذكر را بگويد.

، محل خاصي براي منازلمحيط انجام دستورات كتاب بنديكت، دير است، اما در 
كلي ماندن راهب در دير در طريقة  انجام دستورات تعيين نشده است. به طور

)، اما در 67بنديكت، يكي از دستورات مهم اوست و بسيار مورد تأكيد است (قواعد، 
  عرفان خواجه چنين نيست.

  هاتحليل تفاوت 6-1
هاي دستورهاي دو مكتب خواجه و بنديكت به اين باز رسد بيشتر تفاوتبه نظر مي

تر است. سلوك معنوي بنديكت پيشرفته گردد كه مكتب خواجه نسبت به مكتبمي
يك حركت، امري تدريجي و داراي مراحل است. عرفا هم داراي سطوح  مثابةبه

مختلف هستند. ممكن است يك مكتب براي راهنمايي عارفانِ سطوح اوليه تنظيم 
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شده باشد و تفاوت آن با عرفان ديگر از اين جهت باشد. پس منظور از پيشرفته بودن 
نسبت به عرفان ديگر اين است كه مراحل بالاتر عرفاني و معرفتي در آن  يك عرفان

  تر بيان شده باشد.بيشتر و عميق
، شامل احكام ديني و دستورات منازلبنديكت برخلاف  قواعداين تفاوت كه 

، دربردارندة احوال و واردات قلبي و قواعدبرخلاف  منازل، و استاخلاقي معمولي 
شانة روشن اختلاف سطح اين دو مكتب است. مكتب تجارب عرفاني است، ن

  كند.تري راهنمايي ميخواجه، سالك را در مراحل پيشرفته
تواند به علت سطح پايين مكتب سلوكي مشروط بودن سلوك به رهبانيت نيز مي 

دهد كه كارهاي مخالف با باشد. رهبانيت و ضوابط آن، سالك را در شرايطي قرار مي
كه در دستور ترك گناه گذشت، مقررات دير و  گونههمان. ندسر نزسلوك از او 

برد. اما رهبانيت، به صورت بيروني و برخورد سلبي زمينة گناه و فساد را از بين مي
در مكتب خواجه كه براي هدايت سالك در مراتب بالاتر سلوك است، موانع سلوك 

  شود.با ايجاد معرفت دروني رفع مي
اين است كه عرفان خواجه داراي طريق معرفتي است و در نشانة ديگر اين مسأله 

نديكت داراي طريق عشقي است. البته عرفان خواجه هم بر محبت و مقابل، مكتب ب
عشق تأكيد دارد، اما محبت را از مراحل مياني سلوك عارفانه قرار داده است. در 

اجه منزل شصت و يكم است و خو» محبت«مراحل صدگانه مكتب خواجه، منزلِ 
غايت حركت خود را معرفت شهودي قرار داده است، زيرا منزل آخر عرفان خواجه 

است. پس طريق معرفتي بودن عرفان خواجه، اقتضاي پيشرفته بودن » توحيد«منزل 
  آن است.

  علت پيشرفته بودن عرفان خواجه نسبت به مكتب بنديكت 6-1-1
عرفاني نسبت به مكتب  عرفان خواجه از نظر بيان مراحل و مراتب سير و سلوك

تر است، يعني مراتب و مراحل بالاي عرفاني را به صورت بسيار بنديكت پيشرفته
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دهندة تسلط خواجه بر اين مراتب است. دقيق و مفصل شرح كرده است و اين نشان
ي و تكامل و پيشرفت عرفان ريگشكلبينيم روند با توجه به تاريخ عرفان مسيحي، مي

ي وقتي به صورت جمعي در ديرها نينشعزلتت آغاز شده است. مسيحي، از رهباني
درآمد، بيش از هر چيز به قوانين و سازماني نياز داشت تا بتواند به حيات خود ادامه 
دهد. همچنين انحرافات و مشكلاتي كه در نتيجة اوضاع نابسامان سياسي و 

ح قوانين و شد، ضرورت تنظيم و اصلااين جوامع كوچك مي ريگدامناجتماعي، 
تعيين تكليف راهبان و سرپرستان ديرها را بيشتر كرده بود. بنابراين آثار متعددي در 

به همان اندازه كه در پي  كمدستها اين زمينه تدوين شد. نويسندگان اين كتاب
ي جامعة ديرنشين دهسازمانپيشرفت و رشد معنوي راهبان بودند، نگران اداره و 

بنديكت معلوم است.  قواعدخوبي از عبارات مختلف كتاب  بودند. اين نگراني به
شايد به اين علت است كه عرفان مسيحي در زمان بنديكت در جهت سلوك معنوي 
از رشد كيفي بالايي برخوردار نبوده است. سالك مسيحي بيش از اينكه عارف باشد، 

  راهب است.
سلامي از معنويت اما عرفان اسلامي اين مشكل را نداشته است. روند عرفان ا

شروع شده و سازمان اجتماعي آن به صورت ضمني و ثانوي و به تدريج پديد آمد. 
به اندازة سازمان اجتماعي در رهبانيت  گاهچيهسازمان اجتماعي سالكان و ادارة آن 

ي عرفان اسلامي در زمان خواجه، هرچند به هاآموزهمسيحي ضروري نبوده است. 
تأملات عميق عرفان نظري هنوز پيشرفت چنداني صورت عرفان عملي بود و 

  نداشت، اما بحث منازل و مقامات عرفاني به رشد و تكامل رسيده بود.

  يريگجهينت
از مقايسة دستورات عرفاني خواجه عبداالله انصاري و قواعد رهباني بنديكت قديس 

ساني يك باًيتقرتوان رسيد كه هر دو مكتب داراي هدف و طريق به اين نتيجه مي
هستند. هدف هر دو مكتب تحصيل رضايت و تقرب به خداوند است. بيداري، توبه، 
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تعقل، ياد مرگ و روز قيامت، دوري از دنيا، ترك گناه، اخلاص نيت، تسليم، صبر، 
اخلاق، تواضع، ذكر و محبت از رهنمودهاي سلوكي مشترك بنديكت و خواجه 

ه دستورها از مباني گرفته شباهت دستورهاي دو مكتب اين است ك است. علت
ند، اين مباني از دو دين الهيِ اسلام و مسيحيت اكه در دو مكتب مشترك اندشده

هاي دستورهاي دو مكتب خواجه و بنديكت به اين . بيشتر تفاوتاندگرفتهسرچشمه 
  تر است.گردد كه مكتب خواجه نسبت به مكتب بنديكت پيشرفتهباز مي
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 )63 ،انصاري عبداالله خواجه هرات پير (سرگذشت
 دو منازل كلمة از پس پرانتز در آمد: خواهد صورت اين به متن در السائرين منازل كتاب به ارجاع. 4

 منازل است. بحث مورد باب به مربوط دوم عدد و قسم، به مربوط اول عدد كه است شده نوشته عدد

 و اول قسم منازل، كتاب معني به )3 :1 (منازل است. باب ده داراي قسم هر و قسم ده داراي السائرين
 است. سوم باب

، »قواعد«به صورت پرانتزي در متن آمده است كه پس از ذكر نام قواعد  . ارجاعات به كتاب5
  شماره فصل مورد نظر نوشته شده است.
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اند، مانعي بين كشيش و داده هاي خاصي كه در كليساها براي اعتراف قرارالبته در مكان. 6

كننده قرار داده شده كه كشيش نتواند اعتراف كننده را ببيند و نيز احساس شرم گناهكار مانع اعتراف
  اعتراف او نشود.

(مربوط  20تا  8(فروتني) و فصل هاي  7(سكوت) و فصل  6(اطاعت) و فصل  5از جمله فصل . 7
(غذا، نوشيدني و لباس راهب) و  55و  40و  39ل (مالكيت خصوصي) و فص 33به نماز) و فصل 

 58(نامه و هديه براي راهب) و فصل  54داري) و فصل (روزه 49(كار روزانه) و فصل  48فصل 
  (خواب راهبان) كه در جهت از بين بردن عوامل گناه قرار داده شده است. 22(پذيرش) و فصل 

)؛ گاهي در كتاب 53 -49: 12ت (لوقا بنا بر كتاب مقدس، عيسي وعدة جنگ سخت داده اس. 8
)؛ همچنين عيسي پيروانش را به 39 -38: 10مقدس تعميد به معني شهادت آمده است (مرقس 

؛ مرقس 27 -25: 14كند (لوقا برداشتن صليب به معني آمادگي براي شهادت در راه دين توصيه مي
و نيز ايشان پيروانش را به تهية )؛ 25 -23: 9؛ لوقا 26 -24: 16و  39 -37: 10؛ متي 35 -34: 8

). همچنين حضرت عيسي 38: 36: 22؛ لوقا 36 -34: 10كند (متي سلاح و دفاع مسلحانه دعوت مي
). از 33 -31: 13كند (لوقا با شجاعت، پادشاه جليل را كه قاتل حضرت يحيي بود، تحقير مي

  آيد.مجموع اين آيات نحوة تعامل حضرت عيسي با دشمنان بدست مي
  
  

  منابع
 قرآن كريم  
 1954 لندن ؛كتاب مقدس.  
 ق.1395 الرضي، صبحي الصالح، الهجره، قم علي بن ابيطالب (عليه السلام)، سيد ؛البلاغهنهج  
 تهران اسلامي، فرهنگ نشر دفتر ي،گواه عبدالرحيم ةترجم ماري، آن شيمل ؛اسلام عرفاني ابعاد 

1374.  
 تا بي تهران الاسلاميه، دارالكتب الكليني، يعقوب نب محمد ،2ج ؛كافي اصول.  
 1989 پ دوم، دارالعلم للملايين، بيروتالزركلي، چاخيرالدين ، 2ج  ؛الاعلام.  
 سازمان ريهن ةحوز لاري، مودود علي محمد ةترجم ،كاشاني قعبدالرزا ؛الصوفيه اصطلاحات 

  .1376 تهران اسلامي، تبليغات
 1380 قم تهران، صدرا، انتشارات ،26 اپچ، مطهري مرتضي ؛انسان كامل.  
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 تا،بي بيروت العربي، التراث الاحياء ارد ،الذهبي محمد الدين شمس ابوعبداالله ،4 ج ؛الحفاظ تذكرة 

  جلد. 4
 1408 بيروت العلميه، دارالكتب ،سوم چاپ ،الشريف الجرجاني محمد بن علي ؛التعريفات.  
 1379 تهران ،راميركبي ،ششم چاپ ،كوبينزر عبدالحسين ؛ايران تصوف در جستجو.  
 دوم، دانشگاه اديان و مذاهب،  چيتيك، ترجمة محمدرضا رجبي، چاپويليام  ؛درآمدي به تصوف
 .1388 قم
 عات و تحقيقات مك گراث، ترجمة بهروز حدادي، مركز مطالآليستر  ؛درسنامة الهيات مسيحي

 .1384 اديان و مذاهب، قم
 شيخ علي ،1ج ؛انصاري عبداالله خواجه السائرين منازل كتاب بر شرحي ها:منزل رسم و راه 

 .1379 تهران آيه، انتشاراتي و فرهنگي زمرك ،الاسلامي
 خواجه ؛عشق) و عقل (رسالة انصاري عبداالله خواجه قمري هجري پنجم قرن عارف جامع رسائل 

  .1368 تهران صالح، ،چهارم چاپ ،انصاري عبداالله
 خواجه )؛السالكين كنز رسالة( انصاري عبداالله خواجه قمري هجري پنجم قرن عارف جامع رسائل 

  .1368 تهران صالح، ،چهارم چاپ ،انصاري عبداالله
 (رسالة التوحيد و النبوة و الولايه) با حواشي  ؛القيصري ، داود بن محمودرسائل قيصري

ژوهشي وم، مؤسسة پاي و تعليق و تصحيح سيد جلال الدين آشتياني، چاپ دمحمدرضا قمشه
 .1381 حكمت و فلسفه ايران، تهران

 تبريزي، چاپ دوم، شركت محمدعلي ، 1ج  ؛ريحانه الادب في تراجم المعروفين بالكنية و اللقب
 .1335 امي طبع كتاب، تهرانسه
 انتشارات مؤسسة هشتم، چاپ ،بهار تقي محمد ،2 ج ؛فارسي نثر تطور تاريخ يا شناسي سبك 

 .1375 تهران ير،اميركب
 فرهادي، روان عبدالغفور ةترجم ،بوركوي سرژ ؛انصاري عبداالله خواجه هرات پير سرگذشت 

  .1360 تهران مولي، انتشارات
 دولوژيه سرژ، تحقيق: الفركاوي القادري محمود بن حسن بن محمد ؛شرح منازل السائرين 

  م. 1953 بالقاهره، القاهره، المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية دوبوركوي
 سن بيدارفر، انتشارات بيدار، قم، تحقيق محالقاساني كمال الدين عبدالرزاق ؛شرح منازل السائرين 

1372.  
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 1380 تهران فروغي، ،دوم چاپ حبيبي، عبدالحي تصحيح انصاري، عبداالله خواجه ؛الصوفيه طبقات.  
 عات و يدي و حميد محموديان، مركز مطال، ترجمه احمدرضا مؤاندرهيل اولين ؛عارفان مسيحي

 .1384 تحقيقات اديان و مذاهب، قم
 1379 ، چاپ پنجم، طهوري، تهرانسجادي سيد جعفر ؛فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني.  
 »سيد مصطفي (مجموعه مقالات) عرفان ايرانعدلي،  محمد رضا ؛»قاعده نامه بنديكت قديس ،

 .1388 ، حقيقت، تهران36و  35آزمايش (گردآورنده)، ش 
 سعي به ،الميبدي رشيدالدين ابوالفضل ،9و 8و 7و 5و 4 و 3 و 2 و1ج ؛الابرار ةعد و الاسرار كشف 

 .1361 تهران اميركبير، ،سوم چاپ حكمت، اصغر علي اهتمام و
 1377 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ دومدهخدا علي اكبر ؛لغت نامه. 
 1336 تهران كبير، امير مطبوعاتي مؤسسه ،هدايت خانقلي رضا ،1 ج ؛حاءالفص مجمع.  
 هارم، انتشارات صدرا، مطهري، چاپ چمرتضي ، 16ج  موعه آثار (سيري در نهج البلاغه)؛مج

 .1380 تهران و قم
 چاپ غفاري، اكبر علي تحقيق: ،الكاشاني محسن ،7 و 5و 2 ج لاحياء؛ا تهذيب في البيضاء المحجه 

 .تابي قم، اسلامي، نتشاراتا دفتر ،دوم
 العثماني ابن  محمدبن حمزه بن محمد ؛مصباح الانس في شرح مفتاح غيب الجمع و الوجود

  .1363 ، چاپ دوم، انتشارات فجرفناري
 اپ سوم، دار ، انطونيوس نجيب (ويراستار ترجمه)، چپولسباسيم  ؛معجم اللاهوت الكتابي

 .1991 المشرق ش م م، بيروت
 1361 تهران مولي، انتشارات فرهادي، انرو تطبيق و ترجمه ،انصاري عبداالله ؛السائرين منازل.  
 عابدي، محمود تصحيح: و مقدمه ،جامي عبدالرحمن نورالدين ؛القدس حضرات من الانس نفحات 

 .1382 تهران اطلاعات، انتشارات ،چهارم چاپ
 (مقدمه از مصطفي ملكيان)،كاكايي قاسم ؛ارتوحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر اكه ، 

 .1381 تهران هرمس،
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